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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عمدهترین محور بحث در این آیه 28 سوره بقره این است که خداو ند تبارک و تعال در مقام چه امری است؟ بیان شد که آیه
نم تواند در مقام اخبار باشد، مجرد اخبار اثری ندارد، زیرا کفار، اسناد این مراحل  به خداوند را قبول ندارند. در بحث گذشته
گفتیم آیه شریفه در مقام احتجاج است و احتجاج نیز بر دو نحو است که ی نحوه آن مسلم مراد نیست و آن این است که گفته

ری را زنده کردیم و به دنیا آوردیم، این اصلاعده دی عدهای را خلق کردیم دوباره اماته کردیم و ی کند یشود احتجاج م
درست نیست، چنین مطلب لغو است.

یا تعبیری که در بعض از کتابها مطرح شده این است که اگر در مقام احتجاج است باید ی حدّ وسط را در استدلال به نحو
مشترک در نظر گرفته شود، لذا اگر بوید آن گروه اول را خلق کردیم میراندیم و بعد دوباره گروه دوم، این گروه دوم که

مشترک نشد تا لسان احتجاج داشته باشد.

پس اینه بوییم آیه در مقام احتجاح است و گروه ها مختلف است، این خلاف ظاهر آیه است. بله ظاهر آیه در مقام احتجاج 
بنحو خطاب مشترک است و ضمیر « كم» در « فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحييم» همهاش ی گروه است، «و كنْتُم» خطاب به
همه است نه فقط خطاب به کفار، همه «کانوا امواتاً» سپس همه را خدا احیا کرده، همه را ممیراند، همه را احیا مکند، این
دلالت بر این معنا دارد. این مراحل وجودی، برای همه است. منته به خوب «مييحي ثُم مُميتي ثُم مياكحسیاق خطاب در «فَا
آنهای که ایمان آوردند از همین مراحل وجودی، برای ایمان شان استفاده مکنند، ول آنهای که ایمان نیاوردند خداوند دارد

اینها را توبیخ مکند، «كيف تَفُرونَ بِاله و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحييم ثُم الَيه تُرجعونَ‏».

آیه 28 سوره بقره در مقام احتجاج بر مبدأ یا بر معاد!

حال که ثابت شد آیه در مقام احتجاح است، در این هنام احتجاج بر مبدأ است یا معاد؟

مرحوم علامه مجلس (رضوان اله علیه) قائل است که آیه در مقام احتجاج بر معاد است و این آیه، ی از آیات است که دلالت
بر اثبات حشر م کند.

دیدگاه صاحب کتاب تسنیم
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ایشان مفرماید آیه در مقام احتجاج بر معاد است و در استدلال باید این مطلب را ضمیمه کنیم، بوئیم خدا مگوید شما مرده
بودید و من زندهتان کردم، پس باید کار من عبث نباشد اگر بخواهد عبث نباشد باید ی بار دیر بمیرانم، میراندنم نیز نباید عبث

باشد، پس باید ی حیات دائم همیش باشد و هو المعاد.[1]

نقد حضرت استاد نسبت به کلام صاحب تسنیم

این بیان، نیاز به مئونهی زائد و اضافه در آیه دارد. به نظر م رسد اصلا آیه شریفه کاری به احتجاج بر معاد ندارد، بله در مقام
احتجاج بر مبدأ است که اینها را مؤاخذه کند و توبیخ کند که چرا شما به خدا کفر مورزید در حال که خدا شما را خلق کرده،
یعن اگر آیه این بود «كيف تَفُرونَ بِاله و كنْتُم امواتاً فَاحياكم» مقصود خداوند تبارک و تعال کامل بود، منته به مراحل دیر

نیز اشاره مفرمایند: «ثُم يميتُم ثُم يحييم ثُم الَيه تُرجعونَ‏».

به عبارت دیر؛ اگر آیه در مقام احتجاج بر معاد باشد و بخواهد به کفار بوید که روزی من شما را محشور مکنم و مبعوث
مشوید به سوی خدا برمگردید، اشال این است که اینها اصلا اصلش را قبول ندارند، خدای را قبول ندارند تا این مرحلهی

آخرش را بخواهند قبول کنند.

اصلا کفار مبدأ را منرند تا چه برسد به معاد، پس آیه فقط در مقام این است که چه کس شما را خلق کرده؟ خدا مفرماید
شما را خلق کرده؟ یا باید همینطوری به دنیا بیائید که این محال است یا باید ی نید که چه کساز خودتان ب سؤال شما ی
چیزی غیر از خودتان شما را خلق کند و یا خودتان باید خالق باشید. یعن حصر عقل در اینجا دارد و از این سه حال خارج

نیست، آدم که به دنیا مآید یا بدون علت به دنیا مآید هیچ منشأ ندارد و همینطوری به دنیا آمده و خلق شده، یا غیر از شما
باید شما را به دنیا بیاورد یعن غیر از انسان، غیر از حیوان، غیر از آسمان و زمین، غیر از اینها باید اینها را به وجود بیاورد یا

ی چیزی که خودتان خالق خودتان باشید احتمال اول و سوم واضح البطلان است.

 آیات 35 و 36 سوره طور، به همین مطلب اشاره م کند خداوند مفرماید: «ام خُلقُوا من غَيرِ شَ‏ء»[2]، همینطوری به دنیا
آمدید و خلق شدید؟«ام هم الْخالقُونَ‏»[3] یا خودتان خالق هستید؟ «ام خَلَقُوا السماواتِ و ارض»[4] یا آسمانها و زمین را اینها

خلق کردند؟

در این آیات خداوند به  کفار مگوید:  شما به خلقت خودتان ناه کنید، بهترین دلیل برای توحید این است که شما به خودتان
ناه کنید، «من‏ عرف‏ نَفْسه‏ فَقَدْ عرف ربه»[5]، به خودتان ناه کنید ببینید آیا بدون علت به دنیا آمدید؟ اینه محال است یا با

علت، علت هم اگر خودتان باشید این هم محال است. پس باید ی چیزی غیر از خودِ شما باشد، آن ی چیزی غیر از شما هم
مشود خدا. ی چیزی غیر از انسان و غیر از زمین و غیر از آسمان و غیر از این موجودات مخلوق، یعن بوئیم ی چیزی

.شود خداوند تبارک و تعالکه خودش مخلوق نیست باید خالق باشد، آن م

از آنجا که آیه در مقام اثبات مبدأ است اگر کس این مبدأ را قبول کرد، مگوید معادتان هم دست من هست، آن را از آن طریق
قبول مکند، یعن دلیل بر مبدأ چیست؟ «كنْتُم امواتاً فَاحياكم» این قسمت از آیه دلیل و احتجاج شمرده مشود، اما بقیهاش

ثُم مييحي ثُم مُميتي فرمایند: «ثُمقسمت اول آیه، احتجاج بر مبدأ است و بقیهاش اخبار از معاد است که م إخبار است، یعن
الَيه تُرجعونَ‏» اینها دیر ربط به احتجاج ندارد و در این آیه غیر از دلیل نقل برای معاد، دلیل دیری اقامه نشده است.

بر خلاف آنچه در تفسیر شریف تسنیم آمده که مگویند این آیه در مقام احتجاج بر معاد است، ایشان در آنجا مسئلهی خبری
بودن آیه را رد مکنند و مفرمایند: چون کافر به وح معتقد نیست لذا نمتوان گفت در مقام إخبار محض است، کافر



اصلاقبول ندارد.

 البته خود همین هم جای تأمل دارد، آدم ممن است به ی کس ی خبری را بوید ول طرف مقابل خبر آدم را قبول نداشته
باشد، ول از خبری بودن خارج نمکند، مجرد اینه کافر، وح را قبول ندارد، قرینه نمشود پس این اخباری نباشد، خیل از

خبرها در قرآن آمده مخاطبین کفار مگفتند این دروغ است، این سحر است، این مجنون است، ول او را از خبری بودن خارج
نمکند.

ایشان در ادامه، در بحث احتجاج  دو احتمال مدهند. احتمال دوم که مپذیرند و آن این است که آیه در مقام احتجاج بر معاد
است، چون کفار، هم به مبدأ و هم به معاد منرند.

،«هونَ بِالفُرَت فيفرمایند «كخداوند م شود، بحث از مبدأ خواهد بود، وقتمتعلق کفر بیان م که قبلا گفتیم وقت در حال
یعن اصل مبدأ را قبول نداری، پس با وجود انار به مبدأ، نم شود آیه در مقام احتجاج بر معاد باشد. بعد هم ایشان، برای

احتجاج بر معاد، مسئلهی عبث بودن در آیه شریفه که مفرمایند: «ا فَحسبتُم انَّما خَلَقْناكم عبثاً و انَّم الَينا لا تُرجعونَ‏»[6] را
ضمیمه م کنند.

به نظر ما این بیان، نیاز به مئونهی زائد و اضافه در آیه دارد و اصلا آیه ارتباط به معاد و احتجاج بر معاد ندارد، این کفار منر
مبدأند لذا قرآن اینها را توبیخ مکند مفرماید: «كيف تَفُرونَ بِاله»، دلیل چیست؟ کفار مگویند: خدایا چرا ما نباید کفر به تو
بورزیم، خداوند مفرماید: شما مرده بودید و من شما را زنده کرده ام. احتجاج بر مبدأ تا اینجا تمام مشود، احتجاج بر مبدأ که
تمام شد، سپس مراحل دیر را خداوند خبر مدهد مفرماید: «ثُم يميتُم ثُم يحييم ثُم الَيه تُرجعونَ‏» اما بقیهی آیه و استمرار در

ادامه آیه، احتجاج و استدلال نیست.

جمع بندی بحث

با استمداد از آن نور قدس، آیه چه مفرماید؟«كيف تَفُرونَ بِاله»، خدا اینها را توبیخ مکند، توبیخ که مکند باید بعد از آن
دلیل بر مبدأ بیاورد، کاری به معاد ندارد. مفرماید: «كنْتُم امواتاً فَاحياكم» خدا شما را زنده کرده. و در سوره طور مفرمایند:
«ام خُلقُوا من غَيرِ شَ‏ء ام هم الْخالقُونَ‏» شما خودتان خودتان را خلق کردید، این محال است. بدون علت به وجود آمدید؟ این

موجودی که مخلوق نیست، شما را خلق کرده باشد و آن خداوند تبارک و تعال ماند که یهم محال است پس راه سوم م
است. منته دنبالهاش مفرماید این احیای من، مراحل دیری هم دارد «ثُم يميتُم ثُم يحييم ثُم الَيه تُرجعونَ‏» اخبار مکند

نسبت به موت، احیا و رجوع به خدا، دیر ذیل آیه لسان احتجاج را ندارد.

و برای کفار، دو مرحله، روشن است «امواتاً» را کفار مدانند ی وقت نبودند، «احياكم» نیز قبول دارند که به دنیا آمدند، خدا
فرمایند: «ثُمشما را به وجود آورده، این مسئلهی اثبات مبدأ است. بعد م گوید همین جا، من سؤالم این است که چه کسم

.«مييحي ثُم مُميتي

 پس نتیجه گرفته م شود فقط صدر آیه لسان احتجاج را دارد و بقیه آیه لسان اخبار را دارد و نم توان گفت تمام این مراحل
وجودی که در آیه مطرح شده از اول تا آخرش برای رفع کفر است، بله فقط صدر آیه دلالت بر رفع کفر م کند.



فلسفه ای عدم اسناد «ثُم الَيه تُرجعونَ‏» به خداوند متعال

در آیه شریفه، تمام مراحل به خداوند اسناد داده م شود اما چرا «ثُم الَيه تُرجعونَ‏» به خداوند اسناد داده نم شود؛ یعن در آیه
شریفه، «احياكم» خدا شما را احیا کرد، «يميتُم» خدا شما را میراند، «ثُم يحييم» خدا شما را احیا مکند چرا نفرموده خدا
شما را  به خودش برمگرداند، چرا «ثُم الَيه تُرجعونَ‏» به خداوند اسناد داده نشده؟ و «تُرجعونَ‏» به صیغهی مجهول به معنای

این است که رجوع داده مشوید به سوی خدا، چرا نمگوید خدا شما را به سوی خودش برمگرداند.

اینجا جواب که فرمودند این است که همهی امور جهان در اختیار خداست، رجوع هم ی از حساسترین مراحل است که در
اختیار خداست.

و عبارت «تُرجعونَ‏» صیغه مجهول است مانند«و الَيه يرجع امر كلُّه»[7]، همهی اشخاص ارجاع داده مشوند.

ن چرا در آیه رجوع را به خدا اسناد نداده. وجهاش این است که وقتاین جواب درست نیست، بله رجوع در اختیار خداست، ل
انسان از قبر بیرون مآید و روز حشر مشود آنجا دیر ملائه موظفاند که همهی کارها را انجام بدهند، مأموریت دارند

هل مولْكُ الْيالْم نمه «لوییم، چون امور به حسب ظاهر ولو اینها را به سمت بهشت، پس بها را به سمت جهنم و بهشتجهنم
الْواحدِ الْقَهارِ»[8] همه چیز در دست خداست، در دنیا و آخرت، قیامت، همه چیز دست خداست ول به حسب ظاهر چون

مأمورین دارند اینها را به سمت بهشت و جهنم روانه مکنند لذا  «تُرجعونَ‏» یا «يرجع امر كلُّه» مشود.

در باب احیا نیز، اسناد به خود خداوند باید داده شود، «نَفَخْت فيه من روح‏»[9]، در مورد اماته قبلا بحث شد و اینه اماته چه
کسان به دست خداست، اماته چه کسان دست ملائه است بیان شد، ول باز اماته هم به دست خداست، احیای قیامت هم به

هلَيا برای «ثُم وجه است. البته این را شاید به عنوان ی هی الهدست خداست، اما این رجوع در عالم حشر به دست ملائ
تُرجعونَ‏» بشود بیان کرد.
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